
 
 
 
 
 

 ای مهـــدویــه نامه علمی _ ترویجــی پژوهــش فصل 13/3/1394تاریخ دریافت: 
 1394 تابستان، 13، شماره چهارمسال   7/5/1394 تاریخ پذیرش:

 

‌؛‌از‌نفی‌تا‌اثباتمدیریت‌امام‌زمان
 *الله آیتی نصرت

 چکیده
 ؟کند می مدیریت را عالم مهدی امام آیا
 که معنوی هدایت نأش جز به که شود تأیید می فرضیه این رو پیش نوشتار در

 امـام شئون سایر، است ربرقرا همیشه و ندارد نقشی نآ در امام حضور و غیبت
 با و محدودترای  عرصه در ویابد  می تنزل زیستی پنهان دلیل به غیبت عصر در

ــر فــرو  کــم شــعاعی ــذیرد مــی انجــام فقهــا توســط ت ــابراین .پ ــام مــدیریت، بن  ام
گـر، دیگــر سـوی از .نیســتشــدنی  اثبات، عـالم بــر مهـدی  مــدیریت از مــراد ا
 عهـده بـر فـی  وساطت جهت از امام که باشد نقشی، حضرت نآ توسط عالم
ا معنـ ایـن بـه مـدیریت اما_  است اثبات قابلا معن این به مدیریت گرچه_  دارد
ای  اراده خـود مطلـوب صـورت بـه عـالم حـواد  مـدیریت بـرای حضرت نآ که

 و نماید می فراهم نآ تحقق برای را شرایط و اسباب خود و کند می اعمال ویژه
 مــان هـا  نآ وجــود بسـا چـه کــه_  انسـانی هــای ادهار بـر خـود مســتقیم دخالـت بـا

 نظـر مورد سوی و سمت به راها  آن و دنک غلبه_  شد می نظر مورد رخداد تحقق
 .نیست اثبات قابل، دهد جهت خود

کلیدی  واژگان 
 .فی  واسطه امام، ،شئونزمان امام مدیریت مهدی، امام

                                                        
  (.ayati110@yahoo.com) قم مهدویت( )پژوهشکده روشن آینده تخصصی مرکز علمی هیئت عضواستادیار و  *
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هشپژو مهد‌ی‌ها‌ ‌وی

 مقدمه
که مـان  فهـم درسـت بسـیاری ا سیاست  ،ز مقـولات اجتمـاعی و فرهنگـی اسـتزدگی همچنان 

کـه مفهـومی دینـی در فضـای  از همـین .مان  تلقی درست از مفاهیم دینـی نیـز هسـت رو هنگـامی 
هـای  کنـد و حـ  و بغ  سـایه منـاف  حزبـی بـر آن سـنگینی می رود، مـیکـار ه زده شده ب سیاست

گاه حتی اندیشمندان را نی ،ناشی از تمایلات حزبی ز از فهم درست آن مفهوم افراد جامعه و بلکه 
ــازمی ــاب  دینــی ارائــه آدر چنــین فضــایی حتــی  .دارد ب ــه تفســیری درســت و مســتند بــه من ک نــان 
رو شـاید یکـی از   از ایـن .شـوند میمـتهم داری از ی  جناش ببه جان ،دهند نیز در انظار دیگران می
ـــره شـــدن هـــای  راه ـــر مشـــکلچی ـــه هنگـــام  ،ب ـــه تحلیـــل ب  و زدگی رونشســـتن غبـــار سیاســـتفارائ

 .فروخوابیدن التهابات ناشی از تمایلات حزبی باشد
کــه سـالجملــه از  ،مفهـوم مـدیریت امـام زمــان بـر عـالم ها پـیش در مقطعــی  ایـن مفـاهیم بـود 

 تفاســیری  ؛پررنــگ داشــت و از آن تفاســیر مختلفــی ارائــه شــد یحضــور ،کوتــاه در ادبیــات سیاســی
گاه بیش از آن گرفـت و  هـای سیاسـی سرچشـمه می از انگیزه ،دکـه مبتنـی بـر مبـانی دینـی باشـ که 

کــه می گردونــه  کوشــید مبتنــی بــر مبــانی دینــی باشــد بــا انــگ سیاســت حتــی آن تفاســیری  زدگی از 
 .شد خارج می

در عصر غیبـت اسـت  ملی در مفهوم و چیستی مدیریت امام زمانأت ،پیش رو دارید چه آن
بلکـه بـا فاصـله  ،خیر افتـادأتـ هار آن بـه عمـد بـاما انتشـ ؛مدآها به رشته تحریر در که در همان سال

 .گرفتن از التهابات سیاسی آن دوران با نگاهی منصفانه بدان نگریسته شود

یت امام مهدی  در عصر غیبت مدیر
ایهار نظر درباره یکی از معار  دینی  ادعای مدیریت رخدادهای عالم توسط امام مهدی

راهـی جـز عرضـه آن بـر مبـانی دینـی  ،چنین ادعایی زماییآ است و به صورت طبیعی برای راستی
 و نگرفتــه صـورت روشـن یتبیینـ ادعــا ایـن یهـا فرص پـیش و مبــانی از کـه حـالی در ؛وجـود نـدارد

 جوانـ  و ابعـادنبـودن  شـفا  و مبانی در ابهام این .است نشده بیان روشنی بهآن  ثغور و حدود
 زمـان امـام بـه غیرواقعـی امـور انتسـاب و اسـاس بـی ادعاهای طر  ساز زمینه تواند می همسئل
 اسـاس بـرآن  امثـال دعـاوی و ادعـا ایـن سقم و صحت میزان درباره است ضروری رو این از .دشو

 .پذیرد صورت جامعی تحقیق دینی یها  معیار و مبانی
کـه  ،کنـد یـا خیـر امـام مهـدی در عصـر غیبـت رخـدادهای عـالم را مـدیریت میآیـا  این پرسش 
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کــه آن حضــرت در دوران غیبــت چــه می ســش اساســیریشــه در ایــن پر کنــد و اقــدامات و  تــر دارد 
گرو پاسخ به این پرسـش  ؟این دوران چیست های آن حضرت در فعالیت حل این پرسش نیز در 
که مسئولیت ای ریشه که در این دوران بر تر است   چیست؟عهده امام است  ها و تکالیفی 

ــد بــه نظــر می ــر  .کــرد وجو جســتدر بحــب از فلســفه امامــت  رســد پاســخ پرســش اخیــر را بای گ ا
بتوانیم بر اساس مبـانی عقلـی و نقلـی بـه تصـویر روشـنی از فلسـفه امامـت دسـت یـابیم و بـه ایـن 

که اساساً  امام بـرای انجـام چـه مهمـی بـه امامـت منصـوب شـده اسـت و چـه  پرسش پاسخ دهیم 
های امام  آن اقدامات و فعالیت در پرتو .هایی از ناحیه امامت متوجه اوست تکالیف و مسئولیت

در دوران  توانیم دربـاره مـدیریت امـام مهـدی و در نتیجه می کنیمتوانیم شناسایی  را نیز می
ـــت قضـــاوت نمـــاییم ـــرای اهـــدافی باشـــد و  ؛غیب ـــی امامـــت ب ـــه بـــه صـــورت منطقـــی وقت ک چـــرا 

کـه امـام در انجـا ،هایی از ناحیه امامت بـر عهـده امـام باشـد یتلمسئو های  م مسـئولیتاز آن جـا 
ــاهی نمیآبر ــر  کنــد و اقــدامات او در چــارچوب مســئولیت مــده از امامــت خودکوت ــه ب ک هایی اســت 

کــرد در نتیجــه می ،عهــده دارد در ادامــه  چــه آن .تــوان از ایــن طریــق اقــدامات امــام را شناســایی 
که  ید مروری است بر اهدا  امامت و مسئولیتآ می  .شود چند اصل بیان می درهای امام 

 وظایف امام
 ط طبیعییوظایف امام در شرا: اصل اول
که شرایط خـاص او  در این که اهدا  امامت چیست و امام به صورت طبیعی و در زمانی  باره 

میــان مـذاه  مختلــف  ،د چــه ویـایفی بــر عهـده داردکنـهای ویـژه مجبــور ن را بـه اتخـال سیاســت
کــه اخــ_ ای از مسـائل  رغــم اشـتراک نظــر در پــاره _ بــهاسـلامی  تلا  نظــر معتنـابهی نیــز وجــود دارد 

کتاب کلامی  تفصیل آن را باید در  تبیـین  ،جـا مـورد نظـر اسـت چه در این آن .کرد وجو جستهای 
کتاب .باور مذه  تشـی  دربـاره فلسـفه امامـت اسـت کـه متکلمـان شـیعه در  بـا مراجعـه بـه  هـایی 

 .امامت دست یافت توان به این موارد به عنوان فلسفه می ،اند باره نگاشته این
 (؛8: 1405)حلی،  حفظ نظام اجتماعی مسلمانان .1
 ؛)همو( برقراری عدالت اجتماعی .2
 ؛(7)همو:  انجام تکالیف اجتماعی .3
 ؛(8)همو:  اجرای حدود الهی .4
 ؛(261، 2تا: ج )حمصی، بی حفظ شریعت .5
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هشپژو مهد‌ی‌ها‌ ‌وی

 .(256)همو:  بیان تفاصیل شریعت .6
کرد های امامت را می لیتعلامه طباطبایی معتقد است مسئو  :توان به سه بخش تقسیم 

کمیت جامعه اسلامی .1  ؛مسئولیت امام در زمامداری و حا
 ؛مسئولیت امام در بیان معار  و احکام اسلامی .2
 .ها مسئولیت امام در رهبری و ارشاد حیات معنوی انسان .3

 نویسد: باره چنین می سید محمد صدر در این
ی وییفه امام به هنگام یهور و در صورت فقدان مان  به چند دسـته های اسلام طبق آموزه
 شود: تقسیم می

گرفتن ریاست دولت و رهبری امت .1 کامـل و جـام  عـدالت  ابدین معن ،بر عهده  کـه طـر  
کـار  و عالی کنداسلامی را در روی زمین اجرا  ترین مرات  رهبری جامعـه را بـرای انجـام ایـن 

گیرد  ؛به عهده 
کفر به اسلام یا بـا جنـگ یـا بـا صـلح و یـا بـادعوت ا .2 کردن جامعه   سلامی به معنای داخل 

 ؛غیر آن
 ؛پاسداری از جامعه اسلامی در مقابل جنگ خارجی و دفاع از حریم اسلام با جان و مال .3
نگهداری از جامعه اسـلامی در برابـر انحـرا  و شـیوع فسـاد و تبـاهی در عقیـده و رفتـار از  .4

 .ی شایسته و امر به معرو  و نهی از منکر و تبلیغ تعالیم اسلامطریق راهنمای
یادشده به طور مطلق در هر مکان و زمانی واج  اسـت و بـر امـام و  ۀانجام ویایف چهارگان

که نهایت تلاش خود را برای انجام آن ب گیرنده امت واج  است   .کار 
گرفتاران .5 ای همگـانی اسـت  این وییفه .دادرسی درماندگان و مظلومان و مددرسانی به 

 (46 -45: 1383)صدر،  .مور به انجام آن استأو اختصاصی به امام ندارد و هر مسلمانی م

بـدون  اسـت، پـنجم امـام برشـمرده ۀچه سید محمـد صـدر بـه عنـوان وییفـ رسد آن به نظر می
که  ؛مسامحه نباشد کـه بـر عهـده ا ،از ویایف اماممقصود چرا  از _ مـام آن دسـته از ویـایفی اسـت 

که امام اسـت  گـر مقصـود از دادرسـی درمانـدگان و مددرسـانی  .نهـاده شـده_ آن جهت  بنـابر ایـن ا
کـه  ،باشد_ ون امام مسلمین است ئکه از ش_ سطح عالی آن  ،گرفتاران در این صورت این سخن 

گــر مقصــود ۀوییفــ ،ایــن وییفــه کــه از  ،همگــانی اســت درســت نیســت و ا ســطح عــادی آن اســت 
کس ایـن وییفـه از ویـایف  ،در ایـن صـورت ،آیـد به فراخور موقعیـت و امکانـاتش برمی دست هر 

که امام است نیست کـه یـ  مسـلمان اسـت  ؛امام از آن جهت  بلکه از ویایف امـام از ایـن جهـت 
های امام درست نیست و به همـین دلیـل در  بنابر این برشمردن آن از مسئولیت .آید به شمار می

گرفتن وویا ،میان ویایف امام  .شود گنجانده نمی...یفی چون نمازگذاردن و روزه 
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تعبیـر علامـه طباطبــایی  ،امـام شـئونتـرین تعبیـر در بیــان  رسـد جـام  بـه هـر تقـدیر بـه نظــر می
کــه بــا بیــانی مختصــر و جــام  بــه همــه  کــرده شــئوناســت  دیگــران در  چــه آنو اســت  امــام اشــاره 

گفته این  .گرداندازرد نظر علامه طباطبایی بمو ۀتوان به سه دست اند را می باره 
گذشـت نآ کـه دربـارۀ تمـامی پیشـوایان معصـوم صـدق می ضـابطه ،چه   کنـد و طبیعتـاً  ای بـود 

 .نیز از آن مستثنی نیست امام مهدی
 وظایف امام در شرایط فشار و خفقان: اصل دوم

 ،ن امـامنـایر بـه شـئو ،های امامـت بـه عنـوان اصـل اول بیـان شـد به عنوان مسـئولیت چه آن
غ از شرایط و اقتضائاتی ها  نآپیش بیاید و انجام همه یا برخی از  که ممکن است احیاناً  است فار

که ریشه در آموزه دومین اصل مبتنی بر ضابطه .کندرا از عهده امام ساقط  های دینی و  ای است 
که بر اساس آن تکلیف بما لایطاق قبیح است و آدمی تنها مویف  پیش از آن ریشه در عقل دارد 

کــه انجــام آن از عهــده او برمی داری   بــر اســاس ایــن ضــابطه عهــده .آیــد بــه انجــام ویــایفی اســت 
کــه پــیش از ایــن برشــمرده شــد مســئولیت  شـــود  تنهـــا زمــانی بــر امــام معصــوم واجــ  می ،هایی 

که امکان انجام آن برای امام فراهم باشد و در صـورت فقـدان شـرایط و بسـترهای لازم بـرای هـر 
انجام آن مسئولیت از عهـده امـام تـا زمـان فـراهم شـدن شـرایط برداشـته  ،از ویایف یادشدهی  

 .خواهد شد
کـه اولاً  کــرد  کـه امــام  سـاقط شــدن تکـالیف یادشــده بـا ایــن البتـه از ایـن نکتــه نیـز نبایــد غفلـت 

گیرد تـا ایـنه مویف باشد تمام تلاش خود را ب ق های تحقـ زمینـه_ در درازمـدت  هرچنـد_ کـه  کار 
کند  گر از امام صادق ،مثال برایبنابر این  .منافاتی نداردشئون امامت را فراهم   یدر مقطعـ ا

کمیت بر مسلمین به دلیل فقدان شرایط ساقط بود ،خاص این به ایـن معنـا نبـود  ،مسئولیت حا
کــه  ــداماتی  کمیــت امــام _ در درازمــدت  هرچنــد_ کــه آن حضــرت نســبت بــه اق ــه حا ممکــن بــود ب

تنهـا آن بخـش از  «المیسـور لایتـرک بالمعسـور»طبق قاعـده  ییفه نداشته باشد و ثانیاً و ،بینجامد
کـه امـام بـر انجـام آن قـدرت نداشـته باشـد تکالیف یادشده از عهده امام ساقط می بـه ایـن  ؛شـود 

گــر شــرایط بــرای انجــام ســطح عــالی یــ  تکلیــف بــرای امــام فــراهم نباشــد امعنــ امــا همــان  ،کــه ا
گستره نازل یدر سطحتکلیف را بتواند  انجـام همـان حـد از  ،ای محدودتر به انجام رساند تر و در 

 .مسئولیت بر امام واج  خواهد بود
که در این جا شکل می که با توجه به دومین اصل یادشده پرسشی  ی    کدام ،گیرد این است 

کـه در عصـر فشـار و خفقـان زنـدگی می از مسئولیت د برداشـته کردنـ های امامـت از عهـده امامـانی 
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هشپژو مهد‌ی‌ها‌ ‌وی

کدام چه  ها در عصر خفقان برای ائمه میسور بود؟ بر اساس آن ی  از مسئولیت شده بود و انجام 
کمیــت  ،از علامــه طباطبــایی نقــل شــد امــام ســه مســئولیت مهــم دارد: مســئولیت زمامــداری و حا

ــان معــار  و احکــام اســلامی و مســئولیت رهبــری و ارشــاد حیــات  جامعــه اســلامی، مســئولیت بی
مسئولیت هـدایت بـاطنی جنبـه ملکـوتی دارد و  ،از میان سه مسئولیت یادشده .ها انسان معنوی

رو در وسعت یا ضیق بودن و یا حاضر  از این .رفتاری یاهری و مربو  به جنبه مادی امام نیست
توانایی  ،بنابر این امام در هر شرایط و موقعیت .گذار نیستتأثیرغای  بودن امام در انجام آن  و

ــزرو ایــن مســئولیت  از ایــن .م آن را داردانجــا شــود و امــام در هــر  از عهــده امــام برداشــته نمی هرگ
 .رساند موقعیتی آن را به انجام می
مشـرو  بـه  نیـز لزومـاً _ که حفظ و بیان احکام و معار  اسلامی اسـت _ دومین مسئولیت امام 

کمیت یاهری جامع برخورداری امام از قدرت سیاسی و عهده رو  از این .ه اسلامی نیستداری حا
 ســایر امامــان معصــوم ،کــه بــه دلیــل غیبــت وضــعیتی متفــاوت دارد غیــر از امــام مهــدی

البتـه بـه ایـن نکتـه  .دنـدکر رغم فشار و خفقان عصر خود در حد ممکن به انجـام آن اقـدام مـی به
ــا ــه امکــان انجــام آن ی ــز خــود منــو  ب ــه انجــام ایــن مســئولیت نی ک ــد توجــه داشــت  ــود  نیــز بای نب

گـر انجـام ایـن وییفـه بـه هـر دلیلـی میسـور نشـد یـا  .تر در ترک آن است مصلحت مهم در نتیجـه ا
بـاز وجـوب انجـام آن از  ،تر همچون رعایت تقیه و امثـال آن مقتضـی تـرک آن بـود مهم یمصلحت

 .عهده امام برداشته خواهد شد
کـه طبع ،سومین وییفه امام کمیت و زمامداری جامعه اسلامی است  در شـرایط خفقـان  یتـاً حا

بنـابراین  .فراهم نبود های لازم امکان آن برای بسیاری از ائمه و فشار به دلیل فقدان زمینه
همـۀ  ،های امـام اسـت که بر اسـاس اصـل نخسـت زمامـداری بـر مسـلمین از مسـئولیت رغم این به

 .پیشوایان معصوم اقدام به تشکیل حکومت نکردند
کمان ستمگر تحـت  مان معصومسید محمد صدر معتقد است اما که از سوی حا در زمانی 

وی پــس از  .ای متفــاوت از ســایر ویــایف بـر عهــده داشــتند وییفـه ،فشـار و مراقبــت شــدید بودنــد
 نویسد: گفته چنین می بیان چهار مسئولیت نخست از پنج مسئولیت پیش

گذشـته را بـه ان که امام نتواند چهار وییفه   ؛جـام رسـانداین وییفه مخصوص حالتی است 
که در جامعه منحرفی زندگی می گذاشته و تحـت نظـر دارنـد و  مانند وقتی  کنار  که او را  کند 

کرده دست او را از انجام فعالیت کوتاه  که ائم ؛اند های اجتماعی و سیاسی   ما عموماً  ۀچنان 
محافظـت از  ،پس در چنین شـرایطی وییفـه غـالبی امـام .کردند در چنین حالتی زندگی می
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سـایر مـردم و آمـوختن  عیان و دوستان خود است و نیز نظارت بر روابط اجتماعی آنان بـاشی
کردن احکام اسلامی توسط آنان  .هر چه بهتر تعالیم اسلامی و پیاده 

گر امام توانست برای برپایی برخی از تعالیم اسلامی ب ،بله گستردهه ا کند و راهی  ،طور  پیدا 
کار نبود لازم است به انجام آن اهتمام ورزد و محدوده این عمل از  ،مانعی برای انجام این 

کشورهای اسلامی را دربر می  (46)همو:  .گیرد حدود پیروانش فراتر رفته و تمام 

قل از ویـایف دیگـر و تای مس الله سید محمد صدر به عنوان وییفه یتآچه  رسد آن به نظر می
ای مســتقل از ویــایف پیشــین  وییفــه ،ای ویــژه بــرای دوران خفقــان برشــمرده بــه عنــوان وییفــه

کرده ابه این معن ؛نیست که امام مقبولیت عام پیدا  موفـق بـه تشـکیل حکومـت  ،که در شرایطی 
گســترده خواهـد شــد و امــام مویـف بــه حمایــت  وچتــر حمـایتی ا ،شـود می بــر ســر همـه شــهروندان 

کـه امـام د .حاد جامعه خواهد بـودآمادی و معنوی از همه  کثریـت جامعـه امـا در صـورتی  ر میـان ا
ــا نباشــد ــه صــورت  ،مقبولیــت نداشــته باشــد و در نتیجــه امکــان تشــکیل حکومــت بــرایش مهی ب

کـه مقبولیــت دارد و بـه تعبیــر دیگـر بــه امامـت او اعتقــاد  طبیعـی در میـان همــان بخـش از جامعــه 
بـه صـورت بنـابر ایـن  .رسـالت خـود را بـه انجـام رسـاند توانـد می دارند سخن او نافذ خواهـد بـود و
بر اساس اصـل دوم  (جامعه شئونداری  تشکیل حکومت و عهده)طبیعی آن مسئولیت ابتدایی 

داری  بـه دلیـل عـدم امکـان بـه مسـئولیت عهـده «المیسـور لایتـرک بالمعسـور»و با توجه به قاعده 
کــه اصــل تشــکیل حکومــت و  بخشـی از جامعــه تقلیــل می کــه همچنــان  یابــد و البتــه روشــن اسـت 

برخـی از افـراد آن نیـز منـو  بـه امکـان  شـئونمـدیریت  ،آن مشـرو  بـه امکـان اسـت شئوناداره 
گـر امـام توانسـت در بخشـ ؛است کـه ا کـه از شـیعیان و موالیـان ایشـان  یهمچنان  دیگـر از جامعـه 

کند نیستند نقش  .واج  خواهد بودبر امام انجام آن  ،به دلیل اصل اول ،آفرینی 
 و الزامات آن شرایط ویژه امام مهدی: اصل سوم

گذشــت آن امــا در ایــن میــان امــام بودنــد؛  اصــولی مربــو  بــه تمــامی امامــان معصــوم ،چــه 
چـه آن حضـرت را  آن .اسـت برخـوردار خاص یاز وضعیت ،شرایط ویژهداشتن به دلیل  مهدی

کرده با سایر امامان معصوم آن اول غیبت ایشان و دوم مسـئولیت  :دو نکته است ،متفاوت 
 .برپایی حکومت عدل جهانیبرای  حضرت

 نویسد: سید محمد صدر در این باره چنین می
ایشان برای برپا داشتن دولت حق در روز موعود لخیره شده است و ایـن از  ؛اما امام مهدی

که با  بزرگ و از ضوابط عمومی و از جمله  .فرینش بشر مرتبط استآترین اهدا  الهی است 
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هشپژو مهد‌ی‌ها‌ ‌وی

که اهـدا ضابطه معجزات دانسته   بزرگـی الهـی بـر هـر چیـزی مقـدم اسـت و تحقـق آن ایم 
چـه از  ؛آن چیز موجود یا معدوم خواهـد شـد ،اهدا  بر وجود و عدم هر چیزی متوقف باشد

 .امور تکوینی باشد و چه از امور تشریعی
 ،بنگــریم_ بــرای آن لخیــره شــده  کــه امــام مهــدی_ حــال وقتــی بــه ایــن هــد  مهــم 

مانند وجـود و غیبـت آن حضـرت و  ؛انجام چند امر استبینیم آن هد  مهم متوقف بر  می
که متکفل طول عمر ایشان است و معجزه معجزه گاه باعب پنهان ماندن ایشان  ای  که  ای 

کـه تحقـق  ،که از سـوی دیگـر چنان ؛برای حفظ جان ایشان از خطرات است امـوری هسـت 
گ ؛هاسـت روز موعـود متوقـف بـر نبــود آن کــه از جملـه در زمینــه احکـام هـر  ونــه حکـم شـرعی 

از عهـده آن حضـرت سـاقط اســت و  ،امـام منافـات داشـته باشـد غیبـتانجـام آن بـا حفـظ و 
که با این هد  مهم منافات نداشته  ولی احکام شرعیه ؛اج  نیستوانجام آن بر امام  ای 

چه احکام شخصی مثل نماز و روزه و چه احکام عمومی مانند امر به معـرو  و نهـی _ باشد 
زیرا طبق  ؛بلکه انجام آن بر حضرت واج  است ،دلیلی بر ساقط شدنشان نیست_ از منکر 
آن حضـرت توانـایی انجـام آن را دارد و انجـام آن بـا غیبـت و هـد  ایشـان منافـات  ،فرص
 (47 -46)همو:  .ندارد

زمامــداری بــر مســـلمین و  ۀوییفــ ،گفتــه های پــیش از میــان ایــن مســـئولیت ،بــر ایــن اســاس
گسـترش عـدالت  ،ن اجـرای حـدودملزومات آن همچو مـدیریت امـور اجتمـاعی همچـون جنـگ، 

که آن حضـرت در پـس پـرده غیبـت بـ...و کـه  ؛سـاقط اسـت ،بـرد سـر میه به این دلیل  همچنـان 
گسـترده دارد و  یکـه شـکل_ وییفه بیان معار  و احکام اسلامی به صـورت طبیعـی آن  عمـومی و 

ت داشتن با شرایط غیبت از عهده ایشان برداشـته نیز به دلیل منافا_ شود  شامل عموم مردم می
گذشت .شده است  :دو نکته ضروری است تذکر ،در تکمیل آن چه 

گــر .1   در ...و گســـتری عـــدالتســتیزی،  یلـــم تشــکیل حکومـــت، بـــه مورأمـــ مهــدی امـــام ا
 فـراهم بـرایش امـر ایـن امکـان ،غیبـت شـرایط در کـه اسـت دلیـل ایـن بـه ،نیسـت آن عـالی سطح
 مهــدی امـام بـر خـود اختیـار سـو  بـا بشـر کـه اسـت ناخواسـته یوضـعیت ،غیبـت بتـهال و نیسـت
 و است کرده عرضه بشر به را امام لطفش مقتضای به سبحان خداوند گرنهو ؛است کرده تحمیل

 بـه مربـو  اعیمـاجت یها مسـئولیت پـذیرش مهیـای همـواره نیـز مهـدی امـام ،دیگـر سوی از
گـر .است امامت  یها مسـئولیتو  نیامـده بیـرون غیبـت پـرده پـس از حضـرت آن ،وجـود ایـن بـا ا
 .اسـت نشـده یهـور آمـاده بشـر که است دلیل این به گیرد، نمی عهدهبر  کامل صورت به را امامت
 آن متوجــه اشــکالی شـود، نمی امامــت ویـایف از برخــی دار عهــده حضـرت آن کــه ایـن از ایــن بنـابر
 .نیست جناب
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گـر کـه پرسـش ایـن پاسـخ در ،گفتـه شبـه مطلـ  پـیضمن اشـاره سید مرتضی   امـام غیبـت بـا ا
 در کـه وضـعیتی و وضـعیتی چنین میان ،شود می ساقط نامکلف از است مترت  او بر که مصالحی

 نویسد: میهست  تفاوتی چه ،ندارد وجود امامی اصلاً آن 
گـر امـام غایـ  شـد و بـه سـب  آن این کـه ا  گردیـد،منـاف  مترتـ  بـر او فـوت  ،چنین نیسـت 
کـه از  ؛ت او و نبـودش یکسـان باشـدغیب گـر امـام بـه دلیـل خـوفی  کـه ا سـتمگران  سـویچـرا 

کـه بـه غیبـت و پنهـان در ایـن  ،نـان ایجـاد شـدهآ جانـ زیسـتی از  متوجه او شده و اجبـاری 
نـان خـود مـان  بهـره بـردن از آهمان ستمگران است و  سویصورت فوت شدن مصلحت از 

 (145 - 144 ،1ج: 1410)علم الهدی،  1.امام هستند

نسبت به انجام ویایف یادشده به معنـای سـل  مسـئولیت  مکلف نبودن امام مهدی .2
که نسبت امام و جامعه ؛باره نیست کلی از آن حضرت در این که شرایط را بـرای یهـور آن  چرا  ای 

که از درس و مدرسـه فـراری هسـتند و  ،حضرت فراهم نکرده گردانی است  امـام نسبت معلم و شا
که برای تعلیم بـه مکـانی مـیه بغای   کـلاس یـا فـراری  سان معلمی است  رود و بـه دلیـل فقـدان 

کودکان از درس و مدرسه و امثال آن چنین معلمی  .بیند شرایط را برای تعلیم فراهم نمی ،بودن 
گر واقعاً  کوشد شـرایط  زند و می ها زانو نمی دربرابر سختی ،شور تعلیم و عشق تربیت داشته باشد ا

کنـدآبـرای تعلـیم و تربیـت و را  کودکـان بـا مدرسـه فـراهم  کـنشتـرین  ایـن طبیعـی .شـتی دادن   وا
که دغدغه امـام بـرای اهـدا  الهـی  .مده استآسوز در برابر شرایط پیش  دل یمعلم روشن است 

کمتر نیست های ی  معلم دل خود از دغدغه بنـابر ایـن امـام غایـ  نیـز بـه صـورت طبیعـی  .سوز 
کوشید شرا که در آن فضا بتواند شـخواهد  کند  یعنـی _ ون امامـت ئیط را برای ایجاد فضایی مهیا 

کـه امـام  .کندرا به صورت تمام اجرا _ زمامداری، تعلیم و رهبری معنوی امت  مقصود از فضـایی 
امـام در صـورتی  .فضای یهور و تشکیل حکومت جهانی است ،تواند در آن به اهدافش برسد می
کـرده و  رمانآتواند به همه  می که یهور  کند  هایش نایل شود و تمام شئون امامتش فعلیت پیدا 

هـد  امــام تحقـق یهـور و تشــکیل حکومـت جهــانی  ،ر ایــنببنـا .حکـومتی جهـانی تشــکیل دهـد
سـاقط  رو از این .وردآسترهای تحقق این مهم را فراهم بکوشد  است و آن حضرت با تمام قوا می

به معنای عدم وجوب فعلی اقـدام بـه آن  امام مهدیهای امامت از  شدن برخی از مسئولیت
                                                        

 لأنـه، نهیع عدم عند کالحال یهوره عدم عند الحال کونی أن به النف  ففات الإمام ظهری لم إلا ج ی سیل: له قالیف. 1
 فکـانوا، همیعلـ به المصلح  فوت یف الحج  کانت والاستتار ب یالغ إلی أحوجوه ولأنهم لا نیالظالم لإخاف  ظهری لم إلا
 ... به الانتفاع من أنفسهم نیالمانع هم
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هشپژو مهد‌ی‌ها‌ ‌وی

کـه حتـی در درازمـدت موجـ  فعلیـت یـافتن مسئله وییفه است و این  با وجوب انجام اقداماتی 
 .نداردمنافاتی شود  تمام شئون امام می

 در چهره واقعی یا در چهره شخصیتی ناشناخته امام مهدی: اصل چهارم
کـه  ،بیان شد به امامت از امام مهدی چه درباره سقو  تکالیف مربو  نآ در فرضی است 

در میان جامعه ویایف امامت را به انجام رساند و  آن حضرت بخواهد به عنوان امام مهدی
که انجام این امور با غیبت آن حضرت منافـات دارد کـه در ایـن .روشن است  بـاره  فـرص دیگـری 

که آن حضرت به صورت ناشناخته  و به عنـوان یـ  فـرد عـادی بـه فعالیـت وجود دارد این است 
 نویسد: باره می سید محمد صدر در این .در جامعه ب ردازد

کــه متصــور اســت از امــام مهــدی کــه از آن  رفتــاری  گونــه اســت: رفتــاری  صــادر شــود دو 
کـه و لـو پـس از تمـام شـدن آن  ،شود حضرت با عنوان حقیقی حضرت صادر می بـه صـورتی 

که از آن حضرت صادر میعمل بتوان آن را به حضرت ن در حـالی  ،شـود سبت داد و رفتاری 
الحقیقه هستند و در جامعه به عنوان ی  فرد عادی و با شخصیتی ثانوی و بـا  که مجهول

کـه جلــ  توجـه نمی امـا اقــدام امـام بــا  ،کنــد کنــد زنـدگی می نـامی دیگـر و بــا شـغل و مکــانی 
گفته شـد و  گفته عنوان حقیقی خود به اجرای تکالیف اسلامی پیش که  حالش همان است 

که ممکن نیست امام مهدی  ،مکلف به انجام این تکالیف باشد شرعاً  توضیح داده شد 
که مرتبط با دو محافظت از شـیعیان و  .یکم_  قسم اخیر از تکالیف امام باشد مگر اقداماتی 

ه بهتــر دوســتان خــود و نیــز نظــارت بــر روابــط اجتمــاعی آنــان بــا ســایر مــردم و آمــوختن هرچــ
کــردن احکـام اســلامی توسـط آنــان دسـتگیری از بیچارگــان و  .دوم؛ تعـالیم اســلامی و پیـاده 

گزارش_ کم  به درماندگان  کبـر و  که از ملاقات با آن حضرت در عصر غیبـت  وجـود  اهایی 
که چنین اقداماتی با هد  امام و غیبت ایشان تعارص ندارد ؛دنداردلالت بر آن  ،دارد  .چرا 

یعنی رفتار امام به عنوان ی  فـرد عـادی جامعـه دلیلـی  وم رفتار امام مهدیاما شکل د
کنیم و همین مقدار بـرای اسـتدلال  بلکه می ،بر نفی آن نیست توانیم بر وجود آن استدلال 

که برای آن حضرت امکان انجام چنین رفتارهایی وجود دارد کـه بـا  بدون این ،کافی است 
ــاتی داشــته باشــدغیبــت آن حضــرت و مخفــی مانــدن هــو ــابر ایــن ماننــد هــر  .یتش مناف بن

کـه بـه مصـلحت اسـلام اسـت اقـدام بر ایشان  ،مسلمان دیگر کـاری  کـه بـه هـر  واج  اسـت 
تــوانیم آن  رو نمی از ایــن .نمایــد و آن حضــرت بــه اطاعــت از احکــام اســلام ســزاوارتر اســت

کنیم ماننـد  ؛فتـه اسـتگ کـه در حـال انجـام یکـی از تکـالیف پـیش مگر این ،حضرت را تصور 
کفر به اسلام یا از انحرا  به راسـتی یـا از یلـم بـه عـدالت و یـا  هدایت شخص یا جماعتی از 

کــه در جامعـه علیــه اسـلام و مســلمین عمومـاً  یــا شـیعه بــه  قـرار دادن مـوانعی در برابــر یلمـی 
دانیم حال جامعه اسلامی چه خواهد  و نمی .صورت خاص وجود دارد و امثال این اقدامات
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کشیده بـود کرده و از اقداماتش دست  گر امام لطفش را دریغ  کـه پشـت  افـزون بـر ایـن ؟شد ا
ای یا سـنت اجتمـاعی نیکـویی یـا اندیشـه اسـلامی جدیـدی  سر در هر عمل خیر عام المنفعه

که از سوی امام مهدی فرینی دستانی را میآ احتمال نقش ...و به حرکـت افتـاده  دهیم 
کـه  کســی بــوده  بــه  ،بــذر آن را در ســینه یــا رفتــار شـخص یــا جمــاعتی پاشــیدهیـا آن حضــرت 

که به الن پروردگارش در هر زمان به بار می نشیند و هی  دلیلی بر نفی این احتمال  صورتی 
 ( 50 - 49: 1383صدر، ) .نیست

گذشــــت بــــر اســــاس آن کــــه انجــــام مســــئولیت ،چــــه   هایی همچــــون زمامــــداری  روشــــن شــــد 
کـه از شـئون امامـت اسـتجامعه مسلمین و بیان معار  و  کـه بـا غیبـت  از آن ،احکام اسلامی  جـا 

کـــه  امـــا انجـــام مســـئولیت ؛از آن حضـــرت ســـاقط اســـت دارد،امـــام مهـــدی تعـــارص   های دینـــی 
انجام آن مستلزم انکشـا  هویـت امـام نباشـد بـر امـام واجـ  اسـت و امـام نسـبت بـه آن اهتمـام 

 .خواهد داشت

ل آن  تعطیلی وظایف امامت یا تنز
که در  همان شـرایط خـاص دوران غیبـت  ،مده بـودبه صراحت آسید محمد صدر  سخنانطور 

بســـیاری از ایـــن  نســـبت بــهشـــوند و امــام  های امامــت می باعــب تعطیلـــی بســیاری از مســـئولیت
کــه بــه تعطیلــی برخــی از  بــه نظــر می .ها تکلیفــی بــر عهــده نــدارد مســئولیت رســد دیــدگاه یادشــده 
کـــرد و بـــه دیـــدگاه تنـــزل  کنـــد های امامـــت حکـــم می مســئولیت را بتـــوان بـــا توضـــیحاتی تکمیـــل 
گرامـی اسـلام توضیح این .ها ارتقا داد مسئولیت کـه  که شاید بتوان از حدیب معـرو  پیـامبر 

چنـین  1(253: 1363، صـدوق) اسـت  به خورشـید پشـت ابـر تشـبیه شـده امام مهدی ،در آن
کــه غیبــت  کــرد   ،شــود نمی ایشــانثــار وجــودی آیــ  از  باعــب تعطیلــی هــی  آن حضــرتاســتبا  

که پنهان شدن خورشید در پس حجاب ابرها ش را تعطیـل ا ثـار وجـودیآهـی  یـ  از  ،همچنان 
که خورشید  ،کند نمی امـا در  ،ثـار و برکـات خـود را بـه همـراه داردآ ۀهم ،پس ابردر بلکه همچنان 

امــام را تعطیــل  ثــار وجــودیآیــ  از  غیبــت امــام نیــز هــی  ،تــر تــر و شــعاعی ضــعیف ســطحی نــازل
کمتر همچنان استمرار دارد ثار و برکات در شعاعی ضعیفآبلکه آن  ،کند نمی ایـن  .تر و با فروغی 

ــه می ک ــه روایــت پــیش مطلــ  همچنــان  ــه باشــد توانــد مســتند ب توانــد مبتنــی بــر قاعــده  می ،گفت
که بر اساس آن «المیسور لایترک بالمعسور» گر قـادر بـر انجـام مسـئولی ،باشد  های امامـت  تامام ا

                                                        
 إنهـم بـالنبو ی بعثنـی والـذی أ: فقـال ؟ بتـهیغی فـ بـه الانتفـاع عتهیلشـ قـ ی فهـل الله رسول ا: یله فقلت: جابر قال. 1

 سحاب... تجللها وإن بالشمس الناس کانتفاع بتهیغی ف تهیبولا نتفعونیو بنوره ئونیستضی
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هشپژو مهد‌ی‌ها‌ ‌وی

بـر ایـن  .شـود مسئولیت انجام حد مقدور از ویایف از ایشـان سـل  نمی ،در سطح عالی آن نباشد
کــه در عصــر غیبــت کــرد  کــه  ،اســاس شــاید بتــوان چنــین ادعــا  ســطح نــازل اولــین مســئولیت امــام 

کمیت و زمامداری امام بود که توسط فقیه انجام می ،حا کمیتی است  پذیرد و فقیه بـه نیابـت  حا
کمیــت  ،امــام کــه وییفــه  ؛رســاند نــازل بــه انجــام می یرا در ســطح ایشــانمســئولیت حا همچنــان 
پـذیرد و علمـا و فقهـا  توسـط علمـا انجـام می_ که بیان معار  و احکـام اسـلامی اسـت _ امام  دیگرِ 
بــا ارجــاع نیــز امـام  .هـای امــام بــرای هـدایت فکــری مــردم و مــدیریت سیاسـی جامعــه هســتند  ابزار

نــازل از  یســطح ،قهــا بــرای هــدایت فکــری و ارجــاع بــه فقیــه بــرای مــدیریت سیاســیمــردم بــه ف
کمیت و هدایت خود را به انجام می ایـن فقهـا  ،گرچـه در عصـر غیبـتا ،بـه تعبیـر دیگـر .رساند حا

که مـدیریت سیاسـی و فکـری جامعـه را بـ کـه فقهـا بـه  امـا در واقـ  از آن ،عهـده دارنـد رهستند  جـا 
های  ها مجاری تحقـق خواسـته نآ ،اند متصدی این شئون شده ایشاندستور نیابت از امام و به 

کـه فقهـا مجـاری تحقـق اراد .اند امام کـه لزومـاً  ،انـد امام ۀالبته مقصود از ایـن جملـه   ایـن نیسـت 
بلکـه مقصـود  ،دهند مطابق با خواست امام و معصومانه و بـدون خطاسـت فقها انجام می چه آن

که اراد که در عصـر غیبـت رامام ب ۀاین است  گرفته  کـه _ فقهـا بـر اسـاس اجتهـاد خـود  ،این تعلق 
گــاه بــا خطــا گیرنــد رمــدیریت سیاســی و فکــری جامعــه را بــ_ ســت همــراه ا البتــه  بنــابر ایــن  .عهــده 

عمل معصومانه نبوده است و همین عمل فقیهانـه مبتنـی بـر اجتهـاد و مشـوب بـه  ،خواست امام
بیش از ای  خواسته آن حضرت،أیید و رضایت امام است و خطای احتمالی در عصر غیبت مورد ت

 .ندارداین 
کمیت و رهبری امام یاد می سو آن  از ی  ،کنیم وقتی از این پدیده با عنوان سطح نازلی از حا

نســبت دادن ایــن  .خــوانیم نــازل می ین را ســطح، آدهیم و از ســوی دیگــر را بــه امــام نســبت مــی
کــمسـئل ه ایــن مــدیریت سیاســی و رهبــری فکــری بــه امــر امــام و بــه ه بــه امــام از ایــن جهــت اســت 

امـام  ۀم توسـط امـام ارائـه شـده و فقهـا مجـاری تحقـق ارادسنیابت آن حضرت است و این مکانی
کمیت سیاسـی و رهبـری فکـری بـه امـام نسـبت داده می .هستند کـه  شـود و از آن بنابر این حا جـا 

کمیت و راهبری فکری مسـتقیماً  گیـرد و در نتیجـه معصـومانه  ام انجـام نمیاز سـوی امـ چنین حا
کمیت، هدایت و راهنمایی معصوم  یسطح ،نیست  .رود به شمار مینازل از حا

گفته شد در برابر آن که در عصر غیبت  ،چه  که این سخن  ممکن است این پرسش طر  شود 
تـری  های خـود در سـطح نـازل شـود و امـام بـه تمـام مسـئولیت ی  از شئون امام تعطیل نمی هی 

کمیـت امـام اسـت عمل می چـرا  ؛توانـد درسـت باشـد نمی ،کند و ولایت فقها همان سـطح نـازل حا
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کمیت جامعه نبودند ها فقها عهده که در بسیاری از برهه ها حتـی آن  بنابر این در آن برهه .دار حا
کمیت معصوم نیز وجود نداشته است و در نتیجـه ن امـام تعطیـل شـده أایـن شـ ،سطح نازل از حا

کــه غیبــت باعــب  چنــین می بــه پرســش یادشــده ایــن .ســتا کــه مــدعا ایــن بــود  تــوان پاســخ داد 
 ؛شـود گفتـه نقـ  نمی های امام نیست و این ادعا با مطلـ  پـیش ی  از مسئولیت  تعطیلی هی 

کمیـت امـام در برهـه آن زیرا غیبـت  ،های یـاد شـده اسـت چـه باعـب فقـدان ایـن سـطح نـازل از حا
کـه در عصـر حضـور توضـیح ایـن .شرایط دیگر بوده اسـت بلکه فقدان نیست؛امام   ،کـه همچنـان 

متقابلی با عملکرد امت دارد و بدون همراهی مردم حتی در عصر  ۀفعلیت یافتن شئون امام رابط
کمیـت و زمامـداری تعطیـل میأبرخی از شئون امـام ماننـد شـ ،حضور در عصـر غیبـت  ،شـوند ن حا

بنابر این همراهـی  .داردای تنگاتنگ  رابطهخواست مردم  با ،نیز برقراری سطح نازل شئون امام
عامل عدم تشکیل  ،امت در دوران غیبت نیز شر  تشکیل حکومت است و در صورت فقدان آن

غیبت به تنهایی و به خودی خود عامل تعطیلـی  ،در نتیجه .حکومت فقدان همین عنصر است
ون دوران حضـور امـام در همـه ابعـاد ی  شئون امام نیست و در دوران غیبت نیز همچـ کلی هی 

کـه در عصـر حضـور اما ؛کند تر پرتوافشانی می در سطحی نازل انتفـاع مـردم از برخـی از  ،همچنـان 
گرو وجود اراده جمعـی از سـوی امـت بـود در عصـر غیبـت نیـز همـین شـر   ،ابعاد وجودی امام در 

گر در برهه .وجود دارد  ،عامـل آن ،وجود نداشته نیزداری هایی این سطح نازل از زمام بنابر این ا
گرامـی اسـلام .نبـوده اسـت غیبت امام مهدی ل ثَـکـه مَ  بنـابر ایـن، ایـن فرمـایش پیـامبر 

کلیت خود همچنان باقی است ،خورشید پشت ابر است همچون ،امام غای   .به 

یت عالم توسط امام مهدی یابی ادعای مدیر ز  ار
کـه در  کــه غـازآحـال نوبـت بازگشــت بـه پرسشـی اســت   امـام مهــدیآیـا  نوشــتار مطـر  شـد 

که بر اساس آن ؟کند حواد  عالم را مدیریت می گفته شد روشن است  گر مدیریت امـام بـر  ،چه  ا
کمیـت و زمامـداری أرخدادهای عالم را از مصـادیق شـ و آن را بـه  بـه شـمار آورده آن حضـرتن حا

که بر اساس مباحـب پـیش از آن ،عنوان وییفه امام ب ذیریم کمیـت گ جا  فتـه اصـل مسـئولیت حا
کمیت فقیه تنزل یافته و آن حضرت بدون واسطه عهـده دار ایـن مسـئولیت  در عصر غیبت به حا

باره مسئولیتی  امام در اینرو  ایناز  .امام خارج است ۀخود از عهد فروعات آن نیز خودبه ،نیست
کنــده و بــا هــویتی ناشــناخ ،بــر عهــده نــدارد کــه بــه صــورت پرا انجــام  بــاره در اینته مگــر اقــداماتی 

که وجـود چنـین اقـداماتی نمی می کننـد دهد   ،خـاص باشـد و بـر اسـاس آن یمـورد ۀتوانـد اثبـات 
 .خاص را به آن حضرت نسبت داد یتوان رفتار نمی
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هشپژو مهد‌ی‌ها‌ ‌وی

که از مدیریت امام بر فلان امر سخن می کسی  کـه ایـن  بنابر این  گوید یا مقصودش این است 
که مور گرفته و  د تأیید امام عصرکار در نظام ولایت فقیهی  این   به همین سب ،است انجام 

کــار واقعــاً  ؛اســت کــار مــورد رضــایت امــام عصــر کــه ایــن  تحــت اشــرا   یــا منظــورش ایــن اســت 
برای تحقـق ایـن عمـل  انجام پذیرفته است و آن حضرت واقعاً  ایشانحضرت و با اراده مستقیم 

کـرده اسـت با عنایت ،خاص داشته است و برای تحقق آن ۀاراد  .خود اسباب و عوامـل را فـراهم 
گر مقصود بر اساس مطال  پیش که ا کلی دلیلی بر  ،مطل  دوم باشد ،گفته روشن شد  به صورت 

که از طریق رجال الغی  و عارفان واصل خبـری از آن سـو  ،آن وجود ندارد مگر در مواردی خاص 
گر  .برسد صل آن رضایت امام به آن عمل که حا افزون بر این ،مطل  نخست باشد ،مقصودهم ا

کلیـتش قابـل دفـاع نیسـت ،است و نه مدیریت آن از سوی امام کـه رضـایت امـام  ؛آن نیـز بـه  چـرا 
که می مهدی که آن به ولایت فقیه نهایت چیزی را  کند این است  فقیه با  چه ولیا  تواند ثابت 

امـا  ؛تأییـد امـام اسـت مـورد ،در اجتهادش صائ  نباشد هرچند ،کند اجتهاد خود به آن حکم می
کمیت ولیا  این که در دولت تحت حا مـورد تأییـد امـام اسـت و  شـود فقیه انجام مـی که هر اقدامی 

شـاهد ایـن ادعـا  .کنـد هـی  دلیلـی آن را تأییـد نمی ،بلکه توسط آن حضـرت مـدیریت شـده اسـت
کـردن خـبط و خطاهـای ؤتذکرات متعـدد امیرم گوشـزد  کـارگزاران خـود و  بـه  .اسـتنـان آمنـان بـه 

کـارگزار آن حضـرت در بصـره _ توان به نامه آن حضرت به عثمان بن حنیف  عنوان نمونه می کـه 
کرد_ بود  امـام بـه رفتـار عثمـان بـه صـورت  ،که در آن نامـه (70، 3: ج1370)شریف رضی،  اشاره 

کــه توســط معصــوم نصــ   .فرمایــد جــدی اعتــراص می کــارگزارانی  بنــابر ایــن وقتــی نتــوان عمــل 
هــای  تــوان فعالیت بـه طریــق اولـی نمی ،د را بــه صـورت مطلــق مـورد تأییــد ایشـان دانســتان شـده

ــه را حاصــل مــدیریت امــام زمــان ــارگزاران نظــام ولایــت فقی  بلکــه مــورد تأییــد آن حضــرت  ،ک
 .به شمار آورد

که اساساً  گفته مطال  پیشبر   مـدیریت از تـوان نمـی فـرص ایـن در باید این نکته را نیز افزود 
 راآن  سرپرسـتی فقیه که دانستای  حوزه در منحصر را امام مدیریت باید بلکه ؛گفت سخن عالم
 .دارد عهده به

گفته شد پاسخ به پرسش مورد نظر از منظر مسئولیت آن پرسش یادشده را  .های امام بود چه 
ــز مــورد أتــوان از منظــر شــ می ــاوشن وســاطت فــی  امــام نی قــرار داد و محتمــل اســت ادعــای  ک

 یعنـی از ؛در عصر غیبت مبتنی بر آموزه وساطت فی  باشـد امور توسط امام مهدی مدیریت
کــه امــام نآ واســطه فــی  در عــالم هســتی اســت و تمــام خیــرات از مجــرای آن حضــرت بــه  ،جــا 
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آن حضـرت بـر همـه  ۀآن حضـرت اسـت و اراد ۀبنابر این عالم هسـتی مسـخر اراد ،رسد خلایق می
ابر ایــن هــی  رخــدادی بــدون وســاطت آن حضــرت اتفـــاق بنــ .رانــد کــس و همــه چیــز حکــم می

 .شود افتد و لذا عالم توسط ایشان مدیریت می نمی
که امام واسطه فی  است به  گر از این نظر  کنیممسئلا توان بـه امـام  همه امور را می ،ه نگاه 

امــا در ایــن نگــاه نســبت دادن امــور بــه امــام همچــون نســبت دادن امــور بــه خداونــد  ؛نســبت داد
وجود چنین  ،همه مخلوق خداوند است ،گوییم هستی و انسان و اعمال انسان وقتی می .ستا

اش و نفـی اختیـار از  فاعلیتی برای خداوند به معنای نفی فاعلیت انسان نسبت به اعمـال ارادی
کـه بـه تعبیـر فلسـفی ؛او و سل  مسئولیت از فاعل انسانی نیست فاعلیـت انسـان نسـبت بـه  ،چرا 

کـه  ،ول فاعلیت خداوند است و خدای بلندمرتبهاعمالش در ط کـرده اسـت   دمـی بـا اختیـارآاراده 
کنـد واقـ  بــه بـه  ،بنــابر ایـن هـم خداونــد خـالق اعمـال انســان اسـت و هـم اعمــال .خـودش رفتـار 

در ایـن نگـاه در نسـبت  .بینـد پیامدهای آن را نیز میانسان  رو از این ؛شود انسان نسبت داده می
نیسـت و هـر دو بـه یـ  انـدازه بـه تفـاوتی بـین عمـل صـالح و غیـر صـالح  ،نـددادن عمـل بـه خداو

گر امام را واسطه فی  بـدانیم .شوند خداوند نسبت داده می از جملـه  همـه هسـتی و ،بنابر این ا
انتسـاب عمـل بـه نیز در این نگاه  .کند ها به برکت وجود امام تحقق پیدا می نآها و رفتار  انسان

اختیار از انسان و سل  مسئولیت از پیامدهای مثبـت یـا منفـی یـ  عمـل از امام به معنای سل  
که امام با وساطت خـود در فـی  جـای فاعـل را نمی ؛نیست او کـه فاعلیـت  ،گیـرد چرا  همچنـان 

بنـابر ایـن در ایـن نگـاه نمـاز شـ   .کـرد خداوند نسـبت بـه اعمـال جـای فاعلیـت انسـان را پـر نمی
که فـلان عمـل خـلا  شـر  یـ   ه به امام نسبت داده میمن به همان اندازؤخواندن ی  م شود 

که وقتی هستی و تمام محتویـات آن و از جملـه رفتارهـای ارادی انسـان ؛فاسق ها از مجـرای  چرا 
 یدیگــر بــین اجــزا ،رســند پوشــند و بــه فــی  عینیــت یــافتن و بــودن می لبــاس هســتی می ،امــام

 .شــود بـه یـ  شــکل بـه امـام نسـبت داده میو ابعـاد آن  نیسـت و تمــام اجـزاهـی  تفـاوتی هسـتی 
گـر در جامعـه ،مثـال رایبنابراین ب گیـرد رخ دهـدای جنـگ  ا از منظـر وسـاطت در  ،یـا صـلح شـکل 
گفت امام فی  نمی کرد ،توان  گیـری صـلح  و مدیریت حضـرت باعـب شـکل ه استصلح را اراده 

کـه از منظـر وسـاطت در فـی  ؛شد کـه در  انتسـاب هـر دو بـه امـام درسـت اسـت ،چـرا  و همچنـان 
تـوان بـه امـام  در زمان صـلح نیـز ایـن رخـداد را می ،زمان جنگ اتفاق موجود به امام منتس  بود

 .نسبت داد
 نویسد: باره می الله جوادی آملی در این یتآ
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هشپژو مهد‌ی‌ها‌ ‌وی

حتـی تیـزی و برنـدگی سـلاش  ،استمرار حیات دشمنانشـان حرکـت دسـت و پـا، بینـایی چشـم
هـا در فـی   نآبه برکت الن تکوینی ائمـه و وسـاطت  _که همگی فیضی الهی است  _ نانآ

 (228، 2: ج1381)جوادی آملی،  .است

ویــژه نــدارد و او بــرای  ای اراده ،امــام بــرای تحقــق یــ  پدیــده ،در ایــن نگــاه ،بــه تعبیــر دیگــر
خداونـد اسـت و  ۀاو فـانی در اراد ۀبلکه اراد ؛کند گزینش نمی ،دیگر ۀتحقق ی  پدیده و نه پدید

که ارادج از آن که عالم طبق نظام اسباب و مسببات پیش برود ۀا  گرفته   ۀاراد ،الهی بر این تعلق 
ویژه در ایـن نظـام دخـل و تصـرفی  ۀاو برای اعمال اراد رو از این .گیرد امام نیز بر همین تعلق می

ها  افعال ارادی انسان ۀشود و در حوز کند و جریان امور بر اساس شکل طبیعی خود اداره می نمی
که به صورت طبیعـی وجـود  نیز روال امور بر اساس اراده انسان ها و دیگر اسباب و شرایطی است 

کـــه بـــه صـــورت طبیعــی اراد ها  انســـان ۀخداونـــد متعـــال باعـــب تغییـــر در اراد ۀدارنــد و همچنـــان 
کــه انســان شــود و او هــر آن نمی کننــد اراده می چــه را   ،امــام نیــز در شــکل طبیعــی آن ،کنــد ها اراده 
 .دهد کسی را تغییر نمی ۀاراد

گفته شد آن کلی در این ،چه  کنند ضابطه  بنابر این  .موارد استثنایی نیست ۀباره است و نفی 
گـاه بـه دلیـل وجـود  که  ویـژه  ۀاراد ،مصـالح، امـام بـرای تحقـق یـ  امـریـ  سـری محتمل است 

وضـعیتی بـه معنـای  ها غالـ  شـود و البتـه تحقـق چنـین آن حضرت بـر اراده انسـان ۀنماید و اراد
کــه از ایــن ؛صــحت انتســاب عمــل یــا رخــداد خاصــی بــه آن حضــرت نیســت در چــه دقیقــاً کــه  چــرا 

ــت مســتقیم امــام وجــود داشــته واقعــه ــداریم ،ای مصــلحت دخال ــه خــود آن  مگــر ایــن ،اطــلاع ن ک
گزارش آن از طریقی معتبـر از سـوی اولیـا گـاه بـا آن یحضرت بر این دخالت صحه بگذارد و  کـه  ی 

 .نند به ما برسدک ت ملاقات میحضر
که ادعای مدیریت عالم توسـط امـام زمـان حاصل مطال  پیش گـر  گفته این خواهد بود  ا

 ؛پـذیر اسـت و بر اساس مبـانی دینـی اثبـات فتنیپذیر ،به معنای وساطت فی  آن حضرت باشد
کـه از مـدیریت امـام زمـان کسـی  کـه  کـرد  د سـخن بـر فـلان رخـدا اما باید به این مطلـ  توجـه 

که از سویی رخداد مورد نظر یکـی از موجـودات عـالم  ،گوید می که چون  گر مقصودش این باشد  ا
کـه لبـاس وجـود بـه  ،هستی است و از سوی دیگر امام زمان واسطه فی  بـرای هـر چیـزی اسـت 

گـر رخـداد دیگـری متفـاوت بـا  اسـت، تحقـق ایـن رخـداد ۀامـام واسـط ،کنـد تن می کـه ا همچنـان 
 ؛ایـن سـخن حقـی اسـت .شـد آن نیز به وساطت امـام موجـود می ،افتاد ر اتفاق میرخداد مورد نظ

کـه آن حضـرت بـرای تحقـق رخـداد مـورد نظـر اراده گـر مقصـودش ایـن باشـد  ویـژه اعمـال  ای اما ا
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و بـا دخالـت مسـتقیم خـود بـر  آوردهاسباب و شـرایط را بـرای تحقـق آن فـراهم  ،و خود است کرده
که چه اراده کرده و آن ها مان  تحقق رخداد مورد نظر می نآسا وجود ب های انسانی  ها را  شد غلبه 

گذشـت _ چنـین چیـزی  اسـت جهـت داده یشبـه سـمت و سـوی مـورد نظـر خـو کـه  بـا _ همچنـان 
 .نیاز داردخاص  یدلیلبه وساطت در فی  متفاوت است و اثبات آن 

 گیری نتیجه
کــرد  گذشــت را می چــه آن گــتــوان در ایــن چنــد نکتــه خلاصــه  از منظــر شــئون امامــت بــه  رکــه ا

زیستی امام در عصر غیبت تعطیل و  این مدیریت به دلیل پنهان ،بنگریم مدیریت امام عصر
که فقیه در آن بسط یـد دارد توسـط فقیـه بـه عنـوان نایـ  عـام  تر و در محدوده در سطح نازل ای 

گر از منظر وساطت فی  به این  آن حضرت انجام می باز مدیریت امام  ،گریمه بنمسئلپذیرد و ا
 .نیست شدنی به معنای خاص آن اثبات مهدی
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